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 ها اثر احمد محمود سی عناصر داستانی در رمان همسایهبرر

 
  ابراهیم ابراهیم تبار          

  حسین منصوریان            

  نساء ابراهیم تبار            

 چکیده

یک رمان سياسي از احمد محمود است و تنها رماني است که بعدد از کودتدا     "همسایه ها"     

  منطقة جنوب کشور را نشان داده است و رنگ محليّ کاملاً در این حال و هوا 6338مرداد  82

ها  سياسي و فضا  داسداان، بررسدي سده رنصدر      شخصيتّبا توجّه به درون مایه، . اثر پيداست

شود تا خوانندگان اوضاع سياسي و اجاماري ایران را در رصر مؤلّف بهار درک  داساان، سبب مي

فنيّ و اصول کامل داساان نویسي در حدّ اناظدار در ایدن رمدان     نمایند؛ از آنجایي که خصوصيّات

داساان مورد بررسي و تحليل قرار  تا در این پژوهش سه رنصر مهمّ ررایت شده، ضرورت است

 . گيرد

 

 :ها كلید واژه

 .ها، رمان، عناصرداستان محمود، همسایهاحمد          

 

 

                                                      

 (ولؤنويسنده مس. )ايران  –ل باب ،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل،  و ادبيّات فارسي گروه زبان -1

Ebrahimtabar-bora @yahoo.com 

 . ايران –قائم شهر  ،دانشگاه آزاد اسلامي، ، واحد قائم شهر گروه زبان و ادبيّات فارسي -2

 .گاه آزاد اسلامي، قائم شهر، ايران، دانشواحد قائم شهر  -ات فارسيارشد زبان و ادبيّ يکارشناس -3

 10/10/39 :تاريخ پذيرش   81/81/39:تاريخ وصول
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  مه مقدّ

و  لات تداریخي، سياسدي  تحدوّ ة بيانگر ظهور رویدادها در حوزات از جمله داساان، هنر ادبيّ      

احمد محمود از داساان نویسان رئاليسم ایران است که با نگاه دقيد   . باشد اجاماري هر جامعه مي

ایدران   ةها  سي تا دوران جنگ تحميلي، جامع وسيع، پيگير حوادث و رویدادها از دهه ةو اندیش

 به دنيدا  اهواز در6361د  ماه در (احمدارطا) حمدمحمودا» .شاندرا با قلم خود به بسار داساان ک

، "هدا  سدرک بدومي و یریبده   پ"، "دریدا هندوز آراا اسدت   "، "مدول  "آثدار    ا  از مجموره. آمد

« مدي باشدد   "معابدد  و درخدت انجيدر   "مددار صددردرجه  "، "داسداان یدک شدهر   "، "ها مسایهه"

 (.86116312ي،یاحقّ)

بده   معطدو  گرا بدا گدرایش سياسدي و پيدرو ندوري ایددئولو          ا  آرمان محمود، نویسندهاحمد

هدا    گرایي جنبه از نوع بومي محمودة یک اثرکامل و برجسا"ها همسایه"رمان . سوسياليسم است

. اصدول داسداان نویسدي ررایدت شدده اسدت      ةکلّي این اثر در .است سياسي، اجاماري و تاریخي

بدفرجامي  ماجرا  گرفاار  و"همسایه ها".استساخاار فنيّ ورناصرداسااني بسيار دقي  وکامل 

از  ؛بزرگ همانندکاروان سرا زندگي مدي کنندد  ة یک خان همسایگاني است که در ها  تعداد  از

 ،"نددت " پردازد و ماجرا  مي 31دهة این رمان به اوضاع سياسي و اجاماري ایران در که آنجایي

دادي اروپدایي و امریشدایي برسدر     هدا  تداجران ن   کشدمشش  ازحوادث مهمّ سياسي رصر بدوده و 

ها  سياسي و مبارزگران ملّدي در ایدن رصدر بدرا       تصاحب آن شدّت گرفت و حسّاسيتّ چهره

 .يتّ استشود، حائز اهمّ تقابل با بيگانه نشان داده مي

ل هدا  تحدوّ   دوره -ها  نویسندگان خوب معاصدر مدا   همچون داساان -ها  محمود داساان»     

هدا  ناتوراليسداي چوبدک     ها  هدایت و به ویژه داساان یاز زیر تأثير داسااناو در آ. داشاه است

دسدایيب،  )« ها  فرد  هایي پر از ملال زیست و افشار شبه اگزیسااليساي و دلشوره داساان. است

6312 181 .) 

ر و ها از دو رنصدر تدشّد   نثر رمان همسایه»1 با ليلي گلساان معاقد است که محمود در گدت و گو

 (. 1633 6311گلساان ، )« یز  بوده استیرکارا بيشار  "همسایه ها"شاید در. زه ششل گرفتیری
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آن با دقّدت تمداا و وسّدوا     ة ها و فضا در این رمان با توجّه به درون مای شخصيتّاناخاب       

مخاصر رمدان   نماید تا به طور داسااني لازا مي پيش از بررسي رناصر .ي اناخاب شده استخاصّ

 .ها معرفّي شود سایههم

 

 :داستان ةخلاص

ا  به ناا خالد اسدت کده بدا پددر و مدادر و خدواهر        پسر نوجوان پانزده ساله ةداساان دربار      

هدا  جدور    محدي  آن خانده پدر از آدا   . کندد  دار  و شلوغ زندگي مي همسایه ةکوچشش در خان

خانه در جهل و خرافات، فقر و  افراد و مسااجرها  ةهم. استبا افشار و رقاید مخالف  واجور،

دسدت بده گریبدان     هدا  خدا ّ   تبيمار ، فساد اخلاقي و کينه ورز  و در کنار آن مهر و محبّد 

خالد همانند دوساان همسدن و سدال خدود، در داا    . هساند که از نگاه تيزبين خالد به دور نيست

هدار کدلا  بيشدار در     او چ. افادد  چي همسایه، مدي  فساد محي  بلور خانم، زن امان آقا  قهوه

شود، خالد هدم   پدر  آهنگر  داشت که به خاطر درآمد کم، ناچار رازا کویت مي. نخوانده بود

ا  نارادلانه خالد  در حادثه. شود امان آقا مشیول به کار مي ةخان  دیگر نان آور خانواده و در قهوه

از داا فسداد  . دوشد  ميخالد ل اصلي در زندگي شود که موجب آیاز تحوّ پایش به کلانار  باز مي

او پيیامي از یک زنداني سياسي به ناا پندار را از کلانار  بده  . یابد اخلاقي زن همسایه رهایي مي

هدا  سياسدي    این کار بارث آشنایي خالد با شدد  و دیگدر گدروه   . رساند شد  در کاابدروشي مي

خالدد در  . شدود  مدي او  ي رشدقي حاّو اخلاقي  ،شود که سبب پخاگي فشر ، روحي، اراقاد  مي

مطالعدات زیداد  در ایدن    . گيدرد  ي شدن آن قرار ميصنعت ندت و ملّ 6338جریان سياسي سال 

ا  کده   ها  روشندشرانه دوساانش کااب ها  زیاد  را به او مي دهند تا از صحبت. کند زمينه مي

در . کندد  شرکت مي. ..ها و  هدر ماينگ، نصب ارلاميّ. در جلسات انجاا مي گيرد، او سر در بياورد

در . بدرد  دخار  سديه چشدم مدي    ةشود، پناه به خان یشي از تظاهرات موقع فرار پایش مصدوا مي

کم کم شخصي بده نداا رلدي    . شود ا  مي رش  واقعي و پخاگي هوجبندد و ماّ آنجا به او دل مي

. ش نددو  کندد  گيرد تا به سازمان خالد و دوساان شيطان که مأمور دولت است، سر راه او قرار مي

او حضور شيطان . گر است فهمد که رلي شيطان آدا بسيار بد و حيله خالد از طری  دوساانش مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      
 

 
  

   

 ها اثر احمد محمود  بررسي عناصر داستاني در رمان همسايه           11

 
 

عت نددت، جشدن و سدرور    ي شدن صدن با ارلاا تصویب قانون ملّ. کند را در همه جا احسا  مي

گي دست ریسند ةامان آقا، کار  در کارخان ةخان خالد به جا  رفان به قهوه. گيرد ميشهر را در بر

کند و چند  بعدد کده    در یشي از جلسات حزبي که پندار مسئول آن بود، شرکت مي. کند و پا مي

 . دشو   به فرار ميگيرد، او همراه دوساانش موفّ پليس قرار مي ةمخدي در محاصر ةجلس

شدان در حيدا     با کرمعلي پسدر صدنم در تهيده و تددارک رروسدي      "خواج توفي "بانو دخار     

ل یسدر مسدا   بدر  (رضدوان )رحيم خرکچي و زن تازه رروسش که بين سایگي هساند، مشارک هم

هنجدار زندش بسديار رصدباني      رحيم از رملشرد نا به . آید دروایي پيش مي ،فساد اخلاقي رضوان

زند که باردث مدرگ او و بده زنددان افادادنش       ا  بر گيجگاه رضوان مي شود و با چپ ، ضربه مي

 . شود مي

دهدد   ت مدي گار  است که از دوساان حزبي شد  و پندار است او به خالد مأموریبيدار، آموز    

شدود و او را   پليس به او مظنون مدي . ارلاميه و کااب را به بندر برساند، که چمدان پر از روزنامه

ا رود، امّد  ا  مدي  کند و به خانده  خالد زیرکانه از دست مأموران شهرباني فرار مي. کند دساگير مي

او در زنددان  بدرا   . شود کشاند و خيلي زود دساگير مي سيه چشم او را به کوچه مي رش  دیدن

خالدد  . ها  زیاد  دادند تا از دوساان هم حزبش نامي را به ميدان بيداورد   ششنجهبازجویي  هنگاا

. کند و بر رو  اراقاد و ایمان خود راسخ بود و اسمي از رفيقدانش نبدرد   مقاومت و ایساادگي مي

نظر به یک سدال   ا در دادگاه تجدیدامّ محشوا کردند کمه ابادا او را به سه سال زنداندر طي محا

او روزهایش را با مطالعه و . شود در زندان، خالد با افراد دیگر جامعه آشنا مي. زندان محشوا شد

در آنجدا  . کدرد  فشر کردن به رش  سيه چشم همچنين سوادآموز  به یشي از زندانيان سپر  مدي 

رکچي به ارداا محشوا شد که خالد شاهد آخرین روزها  زندگي رحيم خرکچدي هدم   رحيم خ

ت بدد  گيرند برا  اراراض بده وضدعيّ   آن دو تصميم مي. افاد تي، پندار به زندان ميبعد از مدّ. بود

این اراصاب یذا با تبعيد پندار و . یذایي در داخل زندان، زندانيان را به اراصاب یذا تشوی  کنند

شدود و سده مداه     خالد به زندان اندراد  فرسااده مي. شود ن یشي از زندانيان ششساه ميکشاه شد

بدا  . )شود گذراند و بعد از پایان دوران زندان، به خدمت سرباز  فرسااده مي آخر را در زندان مي

 (ها اثر احمد محمود تلخيص از داساان همسایه
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  شخصیّت - 

ها  معاصر به آن زیاد پرداخاده   داساانه امروزه در ، تيپ و قهرمان بحثي است کشخصيتّ        

 کندد، امّدا   ها  اصلي داساان را از اقشدار سياسدي اناخداب مدي     شخصيتّمحمود، ایلب . مي شود

 .شدوند  مدي طبقات مخالف جامعه اناخاب  و ها  فرري وسياهي لششر، طبيعاا ًاز اقشار شخصيتّ

خشن و نامناسب با زندانيان و شدشنجه   رفاار داخل زندان و در قهرمان داساان او از تصویر  که

لنگده،   حرکدت مدردا در بنددر    آید، با ترسيم زندگي راکد و بدي  رویه به دست مي ها  بي و ارداا

در او  ؛کنندد، قابدل توجّده اسدت     هایي که مردا در دوران بعد از حوادث ندت تحمّل مي دشوار 

ها  اصلي، فرري  شخصيتّها، به  صيتّشخدر این رمان . پرداز  موفّ  رمل کرده است شخصيتّ

 1شود و سياهي لششر تقسيم مي

 

حوادث  گيرد و در داساان بررهده مي در ترین نقش راّ درحقيقت مهم :اصلی شخصیّت  -       

اسدت و حضدور او از    داسداان  اصلي شخصيتّ« خالد»، "همسایه ها"در رمان. فعّال دارد حضور

 هدا  داسداان را بدا حضدور  پدر      است و صحنهي درخشش خاصّاناها  داساان، دارا   ابادا تا

تر کرده، قهرمان داساان، خالد است که داساان حدول محدور زنددگي و حدوادث اطدرا  او       رنگ

نخسدت؛ بدا نگداه کنجشاوانده یدر  در       ةدور1 شود زندگي خالد به دو دوره تقسيم مي .چرخد مي

ز هياهو و فضا  سياسدي جامعده بده    نوجواني است که ا خا ّ ةها  جسمي و روحي دور لذّت

بهش دروغ گدام کده درسدت وحسدابي شدشمش      .م پيش بلورخانم استتماا حواسّ»1 دور است

دوا ة دور(. 3316323محمدود، ) «راندیدا، حاي خال سياه کوچشي راکه زیرنافش بدود هدم دیددا   

ي کشدور،  دوران جواني و قدا گذاشان به بيرون خانه، شرکت در مسدائل سياسد   از زندگي خالد

 ةها  جسدمي دور  لذّت. کند آشنایي با دوساان احزاب سياسي و پخاگي فشر  خالد حشایت مي

پرسدد، از   هدر چده مدادرا مدي    » . دهدد  ل زندگي، جایش را بده  درد و شدشنجه در زنددان مدي    اوّ

دانم اگر بگویم، جا به جدا قالدب    گویم، مي اا چيز  بهش نمي ي که تو شهرباني کشيدهیها فلاکت

 (.1311 همان)« کند مي تهي
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ها  فرري با وجود کم اهمّيتّ بودن حضورشدان بداز    شخصيتّ :های فرعی شخصیّت  -       

با برخوردهدایي  »به تعبيردیگر، . ها  اصلي بيشار شناخاه شود شخصيتّضرور  است تا حضور 

« دهد ان ميتر نش شود، فضا  داساان را واقعي و طبيعي اصلي و فرري ایجاد مي شخصيتّکه بين 

مادر و پدر خالد، بلور خانم، امان آقا، پندار، سديه  1 مانندافراد  در این رمان (. 61116321فاّاحي،)

... د مشانيدک، صدنم، آفدا  و    چشم، رلي شيطان، ليلا، ابراهيم، رحيم خرکچي، رمو بنددر، محمّد  

 ،ادر خالدد مد . گيرند اصلي ششل مي شخصيتّکه در کنار  شوند فرري محسوب ميها   شخصيتّ

او سدخاي و   رقاید و افشار مخصو  به خود اسدت،  ا  از مادر مهربان و دلسوز که دارا  نمونه

هيچ نبود شوهر  تن به  برابر گرسنگي و فقر در در بلند طبع، ه و  فرد ديزیاد  کش ها  رنج

در زندان در با خالد  ،دیدار او ةاز ابادا  ورود به رمان تا آخرین لحظ .دهد حقارت و ناپاکي نمي

من کار بد   -شود صدا  مادرا نرا مي» . شود رفاار و کردار و گداار او هيچ تیيير  مشاهده نمي

تا وقاي پدرت از کویت پول بدرسداه یده جدور     . کارا که ريب نيس. ي نشردایگدا. نشردا مادر

 (. 2216323محمود،)« ميبا  زندگي رو بگذرونيم

، سبب گسار  رمان و شخصيتّاین نوع  :یا سیاهی لشکر های پس زمینه، شخصیّت  -        

ها  نگداه است و در رمان احمد محمود کده فضدا  رمدان از اجامداري بده سياسدت        بيان حر 

دنگال و داخل  ةدر خان. رسد به نظر مي لازاي شخصيّاها   شود حضور این پس زمينه کشيده مي

، رضدي جيدب بدر،    ا قاتدل، مندوي سدياه   یدلا حسدني،   هداجر، خواج توفي ، 1 زندان افراد  مانند

ریش در داخل زندان از درگير  و اراصاب یذایي بين زندانيان با دهساند، محمّ... و  دریشمحمّ

هدا،   دریش نشساه است رو  سشو  جلو ردیدف مسدارا   محمّ» گيرد  مامورین زندان، فاصله مي

 (.1111 6323محمود، )« گيرد ها  را مي دارد ناخن

 امدر داسداان نویسدي دیدده شدده، شديوة      پرداز  با یشي از اباشاراتي که در  خصيتّة ششيو       

برد،  از این شيوه بهره مي... ها  اصلي و فرري و  شخصيتّنویسنده برا  توصيف . توصيف است

گيرند، در این رمان هدر دو   مساقيم و یيرمساقيم بهره مي ةپرداز  از دو شيو شخصيتّمعمولاً در 

 . داده قرار گرفاه استشيوه مورد اسا
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او  به توصيف وضدع ظداهر  افدراد    پرداز  به رو  مساقيم، وقاي است که ر شخصيتّ        

در این جا نویسنده از دیددگاه داندا     ،کند ها  آن را بيان مي مساقيم ویژگي ةپردازد و به شيو مي

ي از کنددد؛ بدده رنددوان نموندده شددهر  یشدد  هددا را توصدديف مددي شخصدديتّحالددت ، محدددود کددلّ

  1هاست شخصيتّ

  و با گونه هدا  اسداخواني و   آدمي است با قامت ماوسّ. ي نيستیهمچنين هيولا»1 شهری      

طبيعي است توصيف نشات و دقدای  ریزداسداان از    (.1368 همان)«  دمایي کشيده و نگاهي رادّ

 . کند هنر نویسنده حشایت مي

پدرداز  افدراد، از لحدا      شخصديتّ يرمساقيم به ی ةشيو ها، بيشار از حمود در رمان همسایهم     

فرردي  هدا    شخصيتّکه یشي از  "د مشانيکمحمّ"او در توصيف . پوشش و لبا  پرداخاه است

 بعضي روزها که وقت کار ، رصر باشد شب»1 کند شود، چنين توصيف مي داساان محسوب مي

 (. 141 همان)« ا  نوار سديد است بينم رو سينه آید مي جلوتر که مي. آید دیر مي

معااد  است کده نویسدنده در   شود و   سياهي لششر محسوب مي شخصيتّ جز ،عنکبوت       

هيبت زشت او  ةواننده ماوجّکند تا خ ظاهر  آنگونه توصيف مي ةاز طری  قياف« ها همسایه» رمان 

کده دو   شدود  بيند و بعد ملادت مدي  ل دمایش را ميدمایش آن قدر بزرگ است که آدا، اوّ». شود

که بده انددازة یدک     -ر نوک دماغشود زی طر  قوز برجساة دماغ، دو تا چشم هست و ملادت مي

 (. 1611 همان)« یک دهان هم هست -زميني به قارده است سيب

پویا باید مایير باشد به همين جهدت دائمداً در حدال تیييدر      شخصيتّطبيعااً 1 پویا شخصیّت     

در . تا تأثير داساان بر رو  مخاطب از یشساني بيشار گردد تپویایي اس ةاست، و این از خصيص

خالدد یدر  در    ،در اباددا  داسداان  . شدود  پویا محسوب مي شخصيتّ ،، خالد«همسایه ها»رمان 

از  که خداا اسدت و  نوجواني  نوجواني است، ةدور ها  ها  جسماني و یریز  و هوسراني تلذّ

با پيوسان به گروه حزبي و آشدنایي   ،ا کم کمامّ ست،جامعه دور ا... ها، فقر و  گير حوادث و در

به سمت پخاگي و  ، وشود ل ميدروني او ماحوّ شخصيتّ... مثل بيدار، پندار و  ؛با دوساان جدید

از اجامداري   شخصيتّدرون مایه هم، به همراه تحوّل  .رسد جواني مي ةي در دورشخصيّاتشوین 

ت نظاا داخلدي و وضدعيّ   ةمبارز در برابر فضا  مسابدان او به رنوان یک ؛یابد به سياسي تیيير مي
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خواست که بحث امشب ما، دربدارة سدخنراني    دلم مي» 1اساعمار قد رلم کرده است ةگرانچپاول 

هيأت اسداوکس را  »اا شود که چرا دولت پيشنهاد  حالي ،خواست دلم مي ،اخير رئيس دولت باشد

« هدا، هدر چده بيشدار آگداه شدوا       رانة انگلديس هدا  اسداعمارگ   خواسدام از حيلده   مي ؟نمي پذیرد

 (. 1833 6323محمود،)

 خورد، هم به چشم مي شخصيتّاین نوع « ها همسایه»در رمان  :هایی اندک پویا شخصیّت        

  گدوني ل و دگرگيرند کده انددک تحدوّ    لي در شرای  محيطي قرار ميیهایي که بنا به مسا شخصيتّ

به شمار  ما شخصيتّا  از این  ، نمونهناصر دواني به رنوان مثال ؛آید دروني در افراد به وجود مي

   ؛رود مي

؛ کویدت ي بده  هر جدا رفدت حاّد    کار بهدریافت تي برا  مدّو  کسي بود که  ناصر دوانی؛       

برا  خالد کارهدایي کده    شود، او مي رفااردر شاهد تیيير  ،گردد، خالد ا  بر مي زماني که به خانه

رسدم شدان ایدن     ا ؛ افراد در حيا  همسدایه  ةخالد و هم. دهد، تازگي دارد جاا ميناصر دواني ان

رو لبدة حدوض   » 1کنندد  دسدت و صدورت را خشدک مدي     ،لبا  خود ةیا گوش است که با لنگ و

رود تو اتا  و بدا حولده    مي. شوید زند و دست  و رو را مي ها را تا آرنج بالا مي نشيند و آساين مي

 (. 121 همان)« اندازد دور گردن ند و حوله را ميک و خشک ميدست و ر گردد، بر مي

خدوریم کده در    نيدز بدر مدي    ها  ایساا شخصيتّپویا، به  شخصيتّدر این رمان نيز رلاوه بر       

ي که تیيير نشند، یا اندکي تیييدر  بپدذیرد   شخصيّا» ایستا شخصیّت .داشاندکمار  داساان تأثير 

به رنوان (. 1641 6321ميرصادقي، )« ان همان باشد که در آیاز بودهبه ربارت دیگر در پایان داسا

 .باشند مي... نمونه خواج توفي ، آفا ، مادر خالد، رنشبوت، رحيم خرکچي، ابراهيم و 

و هديچ   خانه نشساه،ة ا  منقل در گوشمرد تریاکي و بيشاره است که هميشه پ ؛خواج توفیق    

بدو  تریداک خدواج توفيد      ». ه اسدت در خانواده بررهده نگرفاو پدر  ،اي به رنوان شوهرمسئوليّ

حيا  را پر کرده است؛ خواج توفي  سر  تو کار خود  است، خواج توفيد ، وقادي کده پدا      

محمدود،  )« لدوع بيددار بماندد و حدر  بزندد     منقل نشساه است حوصله دارد که تا صبح رلي الطّ

6323 1862 .) 
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آن مشدان  هدر چندد   . کندد  امان آقدا کدار مدي   ة ر قهوه خانمرد تریاکي است که د ؛عنکبوت       

و داقدات جامعده   خدود  را از اتّ  روز اسدت ولدي او،  ... ت اجاماري، سياسي و لاتحوّ ةسرچشم

در دنيدا بده   او د، نشان نداهيچ کنشي در ابادا تا اناها  رمان از خود . کرد ميدور حوادث سياسي 

بدا رنشبدوت،   » . ده اسدت فشر  را تسدخير کدر   کلّ است که «اراياد» کند و آن  یک چيز فشر مي

. خدورد  شديره هدم مدي   . کند قهوه خانة امان آقا کار مي حسابي اخوت شدا، پنج سال است که تو

 (. 1611 همان)« گوید وقاي نشئه باشد از خاطراتش مي

 يتّشخصشود که در آن از نماد در جهت  د  دیده ميها  ماعدّ نمونه« همسایه ها»در رمان       

کاربرد نمداد   ةمعمولاً در چنين موارد ،  هن خواننده به راحاي ماوجّ. پرداز  اساداده شده است

بده   ،پدردازد  ها  نمدادین نمدي   شود، به همين خاطر نویسنده نيز به فضا ساز  و تشرار صحنه مي

محمدود بدرا    . معاقدد اسدت   ةها یک مرد مذهبي و شيع در رمان همسایه« رموبندر» رنوان مثال 

ودا و آتدش سد  . ) گيدرد  رموبندر از رناصر صحنه به طور نمادین بهدره مدي   شخصيتّنشان دادن 

تواند به طور  مي( ع)در واقع وجود رشس یا شمایل حضرت رلي »(. 181 6324حریر  جهرمي، 

 (. 81 1همان) « ین ابعاد اراقاد  رموبندر را به نمایش بگذارددنما

. ها  نمدادین هسداند   شخصيتّها  دیگر از  نمونه "رضوان"مش و زن دو "مش رحيم"ه الباّ     

 ،دود و آتش و دیدگ  ابزار خانگي از جمله؛احمد محمود با کمک  ،رروسي کرا و بانو ةدر صحن

، شدوهر  ا بالا رفان درگير  لدظي این زن باب. پرداز  این زن و شوهر پرداخاه است شخصيتّبه 

شدود و سدرانجاا از ایدن جدو  و      بيشار مي ،شود و یلیل آب داخل دیگ يشعله ورتر م ،آتش

ل خرکچي از فساد اخلاقي زنش در تحمّ. خيزد مي شود و  دود بر خرو ، آب از دیگ سرازیر مي

آب دیگ جو  آمدده  ». شود اا ميها در روز رروسي تم ا  و یریبه ة همسایهميان ساکنان آن خان

هدا    حدالا رگ . ترکدد  آید بالا و در سطح آب مدي  از ته دیگ مي ها  آب ، حبابآراا آراا. است

رحيم . زند رضوان تند تند دساش را تشان مي دهد و حر  مي. گردن مش رحيم کبود شده است

رضدوان  . زندد  سدطح آب قدل مدي   . کشد بده طدر  اتدا     گيرد و مي خرکچي دست رضوان را مي

ها  آتش تماا دیگ را در بدر   حالا زبانه. کشد گيرد و رو زمين به دنبال خود  مي چادر  را مي

ها  درشت آب، قلوه کن، از جا  قل. کوبد رو سينه رحيم خرچشي رضوان دو بامبي مي. اند گرفاه
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ها   لاله ،چهره رحيم تا گردن قرمز شده است ،آید ترکد و تا لب دیگ بالا مي شوند و مي کنده مي

ه سدينه  شال  هنوز رضوان بدا مشدت بد    دست رحيم خرکچي مي رود پر. زند مي  گوشش سديد

مش رحيم چپد  را از  . دیگ بالا زده است ةها  آتش از دهان زبانه. کوبد اساخواني مش رحيم مي

رحديم خرکچدي چپد  را تشدان     . زندد  حالا رضوان به سر و سينه خود مي. کشد پرشال بيرون مي

مدش رحديم   . رود سر مي اندازد آب دیگ بالا مي آید و رضوان صورت خود را چنگ مي. دهد مي

ها را خامو   آب دیگ شعله. شود رضوان نقش زمين مي. کوبد به گيجگاه رضوان با سر چپ  مي

 (.1811 6323محمود، )   «کند و رضوان، انگار که سالهاست مرده است مي

 

 درون مایه - 

ثير بسزایي أها ت ، درون مایهواقع در و گيرد اسا  درون مایه ششل ميبر  ،یا رمان هر داساان      

نظدر   مدورد  ةاصولاً هد  از ساخان داساان، بيان یک یدا چندد درون ماید    .در ایجاد داساان دارند

هدا    تا  که موقعيّ یا رشاه حاکم بر اثر  است، خ ّ ،فشر اصلي» 1به تعبير دیگر. نویسنده است

تدم اصدلي آن،   « هدا  ههمسدای »در رمدان   (. 118 6311ميرصادقي، )« دهد داساان را به هم پيوند مي

توان به مرد سدالار ، فسداد،    روامل اجاماري، سياسي و تاریخي هساند که در دل این روامل مي

 .اشاره کرد... بي بند وبار  و

 

 مرد سالاری   - 

مردسالار  یا حاکم سالار  و هر سالار  گر ، نوري رابطه است »1 حشيمي معاقد است که     

ها  فرد  و تحميل  این رابطه بر اسا  ملاک قرار دادن خواساه. شود يها برقرار م که ميان انسان

ه بده خواسدت جمعدي و نظدر     ها و با نظریات دیگران و ردا توجّد  یک اندیشه و نظر بر خواساه

تعالي طلبي و اساشبار  و طایوتي است  ةمعنا و مدهوا این نوع رابطه، همان رابط. گروهي است

لار  و شخص محور  و خودکامگي همسو و برابر است؛ زیرا در و محاوا و مدهوا آن با مردسا

، ملاک ها و معيارهایي است که دقيقاً در رواب  خود کامگان و طایوتيان نيز وجود  این نوع رابطه

خدود برتدر  و    ها  سالار  گر ، حسّ ها و ملاک از جمله زمينه»(. 1638 6328حشيمي، )« دارد
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در سدطح روابد    . تواند وجود داشاه باشد ا  مي ر هر رابطهاین ملاک د. رجب و خودبيني است

ا  از  نمونده (. 133همدان  ) « خرد یا کلان اجاماري و ميان یک فرد با فرد دیگر یا بدا یدک گدروه   

ي، اا جدای  ر وقت با پدر و مادرا رفاهه». ا  شنيد توان از زبان خالد در خانواده مردسالار  را، مي

  1مان هم راه برود ي شانه به شانهاّوقت نشد که ح هيچ. رفاه است هميشه مادرا پشت سرمان راه
 مونی؟  مادر چرا اینهمه عقب می -

 زن همیشه میباد پشت سر مرد راه بره؛ پسرم، -

 ولی مادر، انگار من شنیدم كه زنا میباس جلو باشن؛  -

 كند؛  هام نگاه می مادرم تو چشم

 (. 89:  3  محمود، )   « نه مادر، ما با اونا خیلی فرق داریم-

ا  از  تاکنون اسدت، و ایدن نمونده   ها از گذشاه  مردها بر زن ةقدرت و سلط ةکه نشان دهند       

  . فرهنگ کشور و بيان حال اجاماع آن روز ایران است

 

 بند و باری  فساد و بی   - 

و  جاندب خالدد   ما شاهد فسداد اخلاقدي از  « ها همسایه»نوجواني خالد قهرمان رمان  ةدر دور     

ا  هسايم که منشدأ آن فقدر اقاصداد  و جهدل و      همسایه ةو زنان خان ،دوساان هم سن و سالش

از جمله بانو ا   زنان همسایهکه در داا فساد اخلاقي، خود اوج نوجواني  در "خالد"ناداني است 

بده  . زندد    مدي بانو، هر جا گيرا بياورد از بلورخانم حدر »1 گيرد پهن کردند، قرار مي خانمو بلور

روا و بیلدش   شوا و همراهش تو حدوض نمدي   از وقاي که دیگر لخت نمي. گمانم بو برده است

 (. 21-22 1همان)« حر  زدنش هم روض شده است. کند جور  نگاهم مي نمي کنم، بد

 

 ترس و وحشت  - 

ان نزدیک کرده را به بحر 38سام و نبود آزاد  بيان، فضا  ایران قبل از سال  ،وجود اسابداد      

تأثير رصر اسابداد زده در رمان، و اشعار ایدن دوره از جملده   . شود که در نايجه به کودتا خام مي

در شدعر زمسداان محدي  زنددگي را در آن     »به قول اخدوان  . ثالث آششار است اخوان "زمساان"
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تداریشي،   گرمدا، « هدا  همسدایه »در رمدان  (. 1121 6323شميسدا،  )« اا ها  خدقان ترسيم کرده سال

خالد با  سشوت، گرسنگي و تشنگي، ششنجه، تر  از دساگير  سيه چشم فضا  زندان را برا 

تدو حدر  زدندش    . زندد  گرداند و حر  مي   را دور دست ميشلاّ»1 دهد تر  و دلهره ششل مي

 کند  چيز  هست که تن آدا یخ مي

 خوا  بگي؟  نمي -

 چي بگم؟ -

 ایندفعه تو حر  زدنش آتش است 

 دوني که اون خوشگله رو بازداشت کردیم؟ مي -

 دهد  گر مي گيرا، ادامه مي

 همون دخاره رو ميگم که باها  رفيقي  -

هدایي را   اگر همة حر ... اگر سيه چشم را بازداشت کرده باشند؟ . جهد خون به صورتم مي      

ي انگشدت  ینامرد، بدجا. شود هو تو دلم خالي ميی... اا، گداه باشد؟  ت بهش گداهکه تو باشگاه ند

بدرا  آزاد  . یقين دارا که اگر کمي بيشار رو این ضعف فشار بياورد، زه خواهم زد. گذاشاه است

 (.1336 6323محمود، )« ...شدن سيه چشم، همه چيز را، از سير تا پياز خواهم گدت 

 

 جهل و خرافات  4- 

و اه داشد در ایران رواج فدراوان   میول ةدر دوریعني؛ وجود جهل وخرافات از زمان گذشاه        

داغ بدود، بده ویدژه     پرسداي  ت هدم بدازار خرافده   مشدروطيّ  ةدر دور ؛همين طور ادامه یافاه است

جهدل و خرافدات در بطدن    « ها همسایه»در رمان  .بردند مي از این امر ها  فراوان سودجویان بهره

 ،انش را بسدت و در خانده  ت وضعيت بد اقاصاد ، پدر خالد دکّد به رلّ. زندگي مردا تنيده است

 . شودر  بهار تا اوضاع کسب و کا هبرگزار نمود کاابي ه نشيني کرد، خامچلّ

خيلدي   ؛انرود دکّ ، صبح ميا کار و کاسبي همان است که بودهخام پدر تماا شده است، امّ»       

عاقد است که با پدرا هنوز م. خيلي کار بشند، داِ دو تا تيشه را بششد. بدروشد چار تا ميخ طویله

 . رود د مشانيک نميها  محمّ اصلاً زیر بار حر  توان کرد؛ خيلي کارها مي« ر قاسمياسرا»کااب 
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ه که هيچ چيدز  ینِاش اِرلّ ،مناها اگه مي بيني اثر نداره. همة دساورات این کااب تجربه شده   -

 .نه لباسمون، نه خوراکمون و نه هيچي. ما شرري نيس

 کار و کاسبي رو رها کرد  و چله نشسي که برات معجزه بشه؟... ي به جمالت بابا واقعاً گل -

 ،صدا  مي لرزد. پدرا از کوره در مي رود

چدل سدالة آدمدم ضدایع     همينشه تو صورت تو نگاه کنم، چل روز که جا  خود داره، ربدادت   -

 (. 23-121همان)« ميشه

 

 بیکاری و گرسنگی  3- 

خصدو   ه ایران، بد ة ت جامعو وضعيّ 6338انگر اوضاع قبل از سال بي« ها همسایه»رمان          

دسدت و پنجده   گرسنگي و بيشدار   با فقر وا مردا امّ هجنوب کشور، که سرزمين ندت خيز  بود

حالي که اساعداد ایران را رقب نگه داشاند ، در . در آمد کم بود، اقاصاد ضعيف بود کنند، نرا مي

دهدد، طبيعاداً جهدل، خرافده،      اوضاع سياسي ایران را نشان مياین رمان چون  .پيشرفت را داشت

 .کند تر مي بيشار  و گرسنگي زمينه را برا  ظلم آماده

تو هر قهوه خانه که نگاه کندي،  . این روزها، از روبراه شدن کار و کاسبي اصلاً خبر  نيست»     

بازار بيشار کسداد  . يده استتصديه خانه خواب. اند و یم کلا  مي کنند دساه دساه بيشارها نشساه

 (. 1836 6323محمود، )« شده است و گشنگي دارد به خيليا زور مي آورد

 

 عشق 6 - 

خالدد،  . شدود  از نوجواني تا جدواني دیدده مدي    ،مراحل مخالف رشقي« ها همسایه»در رمان       

بدرا   اباددا در حدوض آب   . کندد  رشقي ایجداد مدي   ةنوجواني دو زاوی ةقهرمان این رمان در دور

شدوا و همدراهش تدو     بانو، از وقاي که دیگر لخدت نمدي  ». کند سرگرمي و باز  با بانو سپر  مي

سپس در اناها  (. 21-122همان ) «... کند  جور  نگاهم مي کنم، بد روا و بیلش نمي حوض نمي

نوجواني و رسيدن به بلوغ جسمي، کنجشاو  و هيجان و هو  خود را در آیو  و بسار بلدور  

تدنش مثدل گلدة    . سدوزاند  گونه و گردنم را مي. ندس بلور خانم داغ است». کند ساجو ميخانم ج
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دلم مثل دل گنجشک رميدده  . گيرد دهد که اساخوان هاا درد مي آنقدر فشارا مي. آتش شده است

 (. 134 همان)« مي زند

د جواني و سير تشاملي جسمي و روحي و فشر ، پخاگدي رشد  را در وجدو    ةخالد در دور     

آلایش  ث رشقي که ایجاد کرد، رش  پاک و بياو در این مثلّ کند، خار  به ناا سيه چشم پيدا ميد

ا  از تدداوت دلبسداگي و رشد  واقعدي خالدد       توان نمونه مي. کند را در کنار سيه چشم لمس مي

دلم مي خواهد با همين پا  شدل بلندد شدوا و    » .نسبت به سيه چشم و بلورخانم چنين بيان کرد

. شدود  کنم دلم سدنگين مدي   بهش که فشر مي. رود اصلاً از  هنم بيرون نمي. وا سراغ سيه چشمبر

« فشر کردن به سيه چشم با فشر کردن به بلور خانم زمدين تدا آسدمان تدداوت دارد    . گيرد یمم مي

 (.1818 همان )

 

 استعمار  7- 

و به خداطر همدين    وده استمورد طمع بيگانگان بایران سرزمين ندت خيز است و از دیرباز       

ا  برا  چپداول و یدارت کشدور     بهانه؛ ندت چشم طمع به این سرزمين انداخاندبيگانگان  ،ندت

خيز جندوب کشدور اسدت کده در دسدت       الواقع بيانگر سرزمين ندت این داساان في .ه استگردید

 .  شد اساعمارگران چپاولگر بود و چپاول مي

ده که چرا انگلساان نصف پول نداو باید بابدت ماليدات کدم    مجلس از رئيس دولت پرسي -»      

 فرض کنين به جدا  خمدس   حالا... کنن؟ رئيس دولت جواب داده، خب حقشونه، باید کم کنن 

 (. 1661  6323محمود،) «کم ميشنن

 

 فضا  - 

وجود بيگانگدان  . در جنوب ایران است 38مربو  به کودتا  مرداد سال  ،داسااناین  فضا       

زنداني شدن . ندس کشيدن نداشت ةآور کرد و کسي اجاز اي، فضا  کشور را رربمأموران امنيّ و

نویسدنده در چندين   . بددتر نمدوده اسدت   را کودتائيان و تعداد  از سياسيون آن زمان این صدحنه  
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فضایي بوده و طعم زندان را چشيده و ششنجه و تر  را به خوبي لمس کرده به همين جهت به 

 .ه است  داشاو یيرمساقيم به فضا  داساان کاملاً تسلّ طور مساقيم

جدان   بيشار از طبيعت و رناصدر بدي  « ها همسایه»محمود با گویش بومي در فضاساز  رمان        

را تدر  و وحشدت، دلهدره، خدقدان، اسدابداد،      « هدا  همسدایه »فضدا  رمدان   . اساداده کرده است

هدا، جدو  و خدرو  رود کدارون،      وصيف فصدل محمود از ت. دهد تششيل مي... بندوبار  و  بي

ها  گوناگون  ها  نرا و مرطوب ، ماهي فرسا، ماسه  درخت نخل، شرجي بودن هوا، گرما  طاقت

 . ه استبهره جسا« ها همسایه»در فضاساز  رمان ... و همچنين صحنه ها  نمادین و 

طوب کنار کارون برسديم،  ها  مر ها  خشک و داغ را پشت سر بگذاریم و به ماسه تا ماسه»      

از رود کدارون، هدرا گدرا و    . آیدد  از بو  ماهي زنده خوشمان مي. سوزد کف پاهامان حسابي مي

هدا  سداحلي را تهدیدد     شدود و خانده   بهار سديلابي مدي  . کارون آراا است. شود مرطوبي بلند مي

آشدداه   م و جامعةردا در برابر جور و سات مخشم و رصبانيّبيانگر کلافگي، (.181 همان)« کند مي

 .آراا و طیيان رود کارون که حشایت از شور  مردا در برابر اساعمارگران زورگو است و نا

. فضدا سدرد و کشدنده اسدت    . سشوت مطل  در جامعه و تاریشي در شهر بندر  حاکم اسدت     

. کرد ار و آگاهوجامعه را از این سياهي و جور، بيد بایدفضا  شهر .جامعه و شهر به خواب رفاند

 . زند ميبيداراست که حر  »

ل خيدابون تدا   از اوّ. ميخواا صد تا ارلاميه بهت بدا که بنداز  تو خونه ها  خيابون حشوماي -

 . آخر آسدالت

 . انگار نمي توانم حر  بزنم. گلو و س  و دهانم خشک شده است

 ولي خالد، هيچشه نباید ملادت بشه که چشار دار  مي کني  -

بيشار جاها  خيابدان  . ها  بر  خامو  است جا به جا، چراغ. زند ن پرنده پر نميسرتا سر خيابا

 (. 662-1664 6323محمود، )« باد سرد به میز اساخوان نيش مي زند. تاریک است

محمود با کمک فصل تابساان و گرمي هوا از خساگي مردا و اوضاع آشداه و جوِ حاکم در        

خدقدان و اسدابداد و چپداول اسداعمارگران و سدشوت پنهداني و       فضا   ،او. زند جامعه حر  مي

. حسدابي داغ اسدت   ،آفااب. خشک است زمين خشکِ»1 کند  اراراض مردا را چنين توصيف مي
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تو خيابان حشوماي، . شهر آنقدر ساکت است که آدا خوابش مي گيرد. آسمان آبي یشدست است

تدر نوشداه    از همه جا درشت تر و پررنگجلو ساخامان حشوماي . تماا دیوارها نوشاه شده است

اندد کده    چه وقت ایدن شدعار را نوشداه   « ي کوتاه کنيمدست یارتگران را از ثروت ملّ»1 شده است

 (. 812 1همان)« داند خدا مي ،ت نشده استپاسبان ساخامان حشوماي ملاد

ي با رفدان فصدل   محمود از یروب یم و اندوه، درد و ششنجه و تنهایي در زندان را به زیبای      

آزاد  و اميد و دست یافان به آرزوهدا و   فصل بهار با طلوع خورشيد، حسّ. پایيز فضاساز  کرد

هدوا خدو    . یروب است». کند آرامش و یاد خاطرات خو  گذشاه را در داخل زندان زنده مي

زنددان  آفااب دارد از لب دیوار بلند . آسمان آبي یشدست است. سه روز به ريد مانده است. است

ها  بند روشدن   چراغ. ناصر ابد  کنارا است. ها اا رو سشو  جلو ردیف مسارا  نشساه. پرد مي

 (. 1182همان)« زند از آرزوهایش حر  مي ناصر دارد. است
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 گیری نتیجه

یک اثر کامل و جدا   "ها همسایه"رسد، رمان  به شهرت مي "ها همسایه "احمد محمود با رمان     

، پسدرک  "دریدا آراا اسدت  "، "مدول "ها  کوتاه ا   کسي که در داساان است؛ ده ررضه شدهافاا

هدا  نویسدنده،    یشدي از ویژگدي  . ها آماده کرده بود زمينه را برا  ظهور رمان همسایه... و  "بومي

تصویر مردمدي  . ب مردا کشور به ویژه دیار خود  استتصویر زندگي سخت و پر رنج و تعصّ

، شخصديتّ . زنندد  ت دسدت مدي  ي منافي ردّ، به هرکار  حاّمعا  و یک لقمه نانه برا  امرار ک

 ایران بعد از کودتاست، حشایدت  ةدر سطح رالي بيان کنند "ها همسایه"وفضا  رمان  ةدرون مای

تصویر  که قهرمان داساان در زندان و رفادار خشدن   . آورد  ميمبارز  که سر از زندان سياسي در

دهد، ترسيم زندگي سرد و خامو  مردا ایدران در   رویه مي جه و ارداا بيمأموران به همراه ششن

ایدن اثدر   ة ي دارد؛ درون ماید از این رو رمان محمود کاملاً رنگ بومي و محلّ. جنوب است ةمنطق

بازتاب مسایل اجاماري به ویژه سياسي است؛ مششلاتي که نسل جوانان آن روز دسدت و پنجده   

ها  هدا و تضدادّ   ، جهل، فقر، دزد ، تر  و دلهره، تنهایي، کشمششکردند از جمله، فساد نرا مي

رمان سياسي، اجاماري و تداریخي قدرار    ةدر حيطرا دروني و اخالا  طبقاتي است که این رمان 

 . داده است
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 زارت ارشداد و ،تهدران  ،ات معاصرایرانت و بازتاب آن در ادبیّهویّ، (6321) ، برکت، بهزاد -6

 .اسلامي

 .ها  اسلامي آساان قد  بنياد پژوهش ،مشهد ،دفاع از حقوق زن ،(6328)، دحشيمي، محمّ -8

 .معين ،تهران ،محمود احمد آثار نقد ،(6312)، دسایيب، ربدالعلي -3

 .ميارا ،تهران ،ات معاصرراهنمای ادبیّ ،(6323)، شميسا، سيرو  -1
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 .مهناز ،تهران ،(گفتگو با احمدمحمود) حکایت دل ،(6311)، گلساان، ليلي -1

 .سپهر ،تهران ،ها همسایه ،(6323)، محمود، احمد -1

 . شدا ،تهران، 8ي، عناصر داستان ،(6311)، ميرصادقي، جمال -2

 . سخن ،تهران، ات داستانیبیّاد ،(6321) ، ددد دددددددددددد -4

 . جاا ،تهران،  8ي  ،چون سبوی تشنه ،(6312) ، دجعدري، محمّیاحقّ -61

پيردازی دررميان    شخصيیّت »  ،(6324) ، درلي و حریر  جهرمي، اميدد آتش سودا، محمّ -66

 . 4-82، صص6324، پایيز،6ة ها  نقدادبي و سبک شناسي،شمار پژوهش ،«ها همسایه
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